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ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته 
توجیه گران ستمگری در وحشت
"تحولات اخیر در جهان عرب نادرستی این انگاره ها را که از سوی بعضی تبدیل به دگم شده اند را مشخص کرد. در مبارزات سیاسی از جزم اندیشی باید پرهیز کرد."(علی افشاری ) کارشناسان و نظریه پردازان بورژوازی خیلی کوشش میکنند که از بکار بردن واژه انقلاب در مورد "تحولات جهان عرب" امتناع کنند اما وقوع انقلابات زنجیره ای در کشورهای منطقه خاور میانه و شمال افریقا آنها را وادار کرده است هر چند با اکراه این تحولات را "جنبش انقلابی"، قیام مردمی" و "انقلاب" بنامند. چرا که نمی توانند منکر وقایعی شوند که جلو چشم همگان دارد به وقوع می پیوندد. این کارشناسان که همیشه انقلاب را مترادف با "خشونت کور" قلمداد میکردند تا  آن را از چشم مردم بیندازند اکنون ظاهرا متقاعد شدند که "انگاره ها را که از سوی بعضی تبدیل به دگم شده اند" را کنار بزنند. آن " بعضی" که البته خودشان را نیز شامل میشود تا همین دیروز از بکار بردن واژه انقلاب پرهیز میکردند که مبادا کلامشان آلوده به خشونت گردد؛ اما گویا میشود بدون "جزم اندیشی" از انقلاب حرف زد و از "خشونت کنترل شده" و "خشونت موجه در مبارزات مسالمت آمیز" حرف به میان کشید. این درسی است که علی افشاری از "تحولات جهان عرب" فرا گرفته است. به زعم ایشان دلیل اینکه "جنبش سبز" ادعایي ایشان به موفقیت نرسید این بوده که از "خشونت کنترل شده" پرهیز کرده است و "رهبران سمبلیک" شجاعت لازم را نداشتند و پشت مردم قایم شده بودند! و ایشان پا پیش گذاشته است تا این "تابوها" را بشکند. علی افشاری تاکید میکند: " ...این رویداد ها نشان داد که تضادی بین انقلاب بمثابه یک روش سیاسی تغییر خواهی با دموکراسی وجود ندارد. می توان با خواسته های انقلابی و روش انقلابی گذار به دموکراسی را تسهیل نمود. هیچ اصلی وجود ندارد که بر اساس آن نتیجه گیری نمود لزوما مسیر انقلاب به دموکراسی منتهی نمی شود." لازم است یادآور شویم که در تمام سالهای گذشته و بخصوص در سال ۸۸ تمام تفاسیر و نظرپردازی این کارشناسان بر این استوار بود که هیچ تفاهمی بین انقلاب و دموکراسی و آزادي نیست و این دو مانند سنگ و شیشه می مانند. ایشان البته يك تئوري ديگر هم در همين نوشته ارائه ميدهند كه جالب است و آن اينكه گويا مردم ايران به گرسنگي و فقر خو كرده اند و به همين دليل دست به انقلاب نميزنند. ميگويند " شروع اعتراضات در تونس و مصر و دیگر کشور های عربی بر مبنای مشکلات اقتصادی بود. رکود اقتصادی و وخامت اوضاع پس از یک دوره بهبود مستمر باعث فوران خشم شد. ...اما در ایران سال ها است که مردم با وضعیت اقتصادی نا بسامان خو گرفته اند. رصد کردن تاریخ نیز نشان می دهد زمانی مردم ایران پرچم مبارزه را بر افراشته که به طور نسبی در وضعیت اقتصادی بهتری بسر برده اند".  روشن است كه "تحولات در جهان عرب" موجب تحول فکری علی افشاریها نشده است بلکه موجب وحشت ایشان گشته است. این انقلابات نشان داده که "تحولات" را فقط "بزرگان" در کابینه ها دولتها  تعیین نمی کنند بلکه درست وسط خیابان و در میدان مرکزی شهر مردم تحولات را رقم میزنند و آنهم جلو پشم همه مردم دنیا. "لابی گری" شیوه "تصمیم سازان" حاکمان ستمگر است که در کرویدورهای بی انتهای پارلمانها رقم زده میشود ، مردم اما  تصمیمات شان در منظر عمومی مردم جهان میگیرند و این هم  نه از سر خوشی و شکم سیری و یا ناامیدی از فقر، بلکه درست هنگامی اینکار را میکنند که به قدرت خویش باور پیدا میکنند. و اینجاست که هیچ نیرویي نمی تواند جلودارشان باشد. این روزها در مصر در میدان تحریر قاهره وقایعی به وقوع می پیوندد که تا یکماه پیش تصور آن ناممکن می نمود. همان مردمی که ظاهرا "اتمیزه" شده بودند و بر سر یک لقمه نان به هم مي پريدند اکنون که احساس رهایی میکنند و احساس میکنند که کاره ای هستند تا  میتوانند در خدمت همدیگر هستند و آرزوی شاعر به وقوع میپیوندد که مردم "کاردهایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون" نمی آورند. البته در نوشته ايشان افاضات ارتجاعي و توهم پراكني ها زياد است و لزومي به پرداختن به همه آنها اينجا نيست. فقط یک نمونه از اين افاضات ایشان را یادآور میشوم و به نوشته خویش پایان میدهم و آن تقديس ارتش است. ایشان به نقش ارتش مصر اشاره کردند که میخواهد "محبوب" بماند و کنار ایستاده است و در مقایسه به سپاه اشاره میکند که (آنهم در سطح فرماندهان شان) در خدمت نظام هستند. و بعد ادامه ميدهد "...ارتش وظیفه خود را دفاع از میهن و ملت دربرابر دشمن خارجی و تامین نیاز های دفاعی می داند. از این رو در هنگام انقلاب اسلامی(!؟) نقش بی طرفی برگزید(!؟) ارتش در سرکوب اعتراضات جنبش سبز مشارکت نداشت. تجربه دوران انقلاب نشان داد که این نهاد قدیمی نظامی موقعی که دریابد ریشه های بحران خیلی عمیق است ، در نهایت جانب مردم را خواهد گرفت.(!؟)" همه اينها را كنار هم بگذاريد كه مردم به گرسنگي خو كرده اند و ارتش هم جانب مردم است تا يك بار ديگر معلوم شود كه امثال علي افشاري كجا ايستاده اند.این تنها گوشه ای از توجیهات این "کارشناسان" است، کارشناسانی که آرزو دارند مردم کاردهایشان را برای دریدن شکم همدیگر را بیرون آورند چرا که  به غیر از این نه ارتشی لازم است و نه نظریه پردازی چون ایشان.*
